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  چكيده 
گويي معـروف      ايرانيان در ميان مردمان مختلف دنيا به طرفه        ،هاي پيشين  از زمان 

بنابراين شگفت نيست، كه امثال ساير نزد ايرانيان ماننـد بـسياري از ملـل               . اند  بوده
 پـس   اشته باشد، اما به جهت آنكه اغلب دانشمندان ايراني        داي طولاني     قهجهان ساب 
كردند، به تدوين و تنظـيم    براي نوشتن آثار خود زبان عربي را انتخاب مي       از اسلام 
 ،اما از معاصـران   . هاي امثال و حكم به زبان فارسي توجه چنداني نشده است            كتاب

ا بـه زبـان فارسـي      نظيرين كتب امثال و حكم ر       اكبر دهخدا يكي از كم      مرحوم علي 
تدوين كرده است كه به امثال و موضوعات گوناگون اشاره دارند و نيازمند اسـت               

  . بندي شوند به صورت موضوعي تقسيم
مؤسسة انتشارات اميركبير چاپ    امثال و حكم دهخدا در چهار جلد كه از طرف           

ه هر خوانند آن  ، شامل موضوعات گوناگوني است، كه با توجه به حجيم بودن            شده
هـاي مكـرر و    هاي زيادي بـه ورق زدن   اي براي استفاده بايد ساعت      كننده و مراجعه 

تـوان كمـك كـرد تـا          با تهية فرهنگ موضوعي امثال مـي      اما  خسته كننده بپردازد،    
محققان و خوانندگان از طريق موضوع يا مفهومي كه در ذهن دارند، با اسـتفاده از                

  .شان دست يابندترين فرصت به موضوع مورد نظر آن با كم
  

  .مثل، فرهنگ موضوعي المثل، تمثيل، ضرب: ها كليد واژه
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  مقدمه 
هايي اسـت     از جمله كتاب   ا شامل موضوعات گوناگوني است و     امثال و حكم دهخد   

هايي كه بـه     كه مورد استفاده مكرر پژوهشگران متون نظم و نثر بوده است، اصولاً كتاب            
 اشـاره   - و در عين حـال منـسجم و قانونمنـد           پراكنده صورت به   -موضوعات گوناگون 

  .بندي شوند دارند، نيازمند آن است كه به صورت موضوعي تقسيم

فرهنگ موضوعي در واقع تحليل اطلاعـات موجـود در يـك مـتن اسـت و همـين                   
هاي موضوعي است كه به عنوان ابزار دست پژوهشگر او را در پژوهش               ويژگي فرهنگ 

  . رساند ياري مي
 فرهنگ موضوعي امثال و حكـم دهخداسـت كـه نگارنـده در              ، حاضر موضوع مقاله 

خـورد اقـدام بـه         بـه چـشم مـي      موضوعهايي كه به صورت پراكنده در اين          بررسي مثل 
 سـعي شـده آنچـه در امثـال و           تحقيق در اين    ه،بندي موضوعي امثال و حكم نمود       طبقه

 بررسـي   ضـمن  ،در اين پـژوهش    حكم دهخدا به عنوان متن اصلي آمده گنجانده شود،        
تـا   انـد،   شاهد شعريشان و ابياتي كه حالت مثل بـه خـود گرفتـه             همراه با ها   المثل ضرب
بـا در نظـر گـرفتن       هاي جداگانه نوشـته سـپس       فيش بر    استخراج ،هپذير بود كه امكان جائي

نـام  .  شده اسـت   بندي دسته ،هاي مختلف المثل و مورد كاربرد آن در موضوع      مفهوم هر ضرب  
گوينـدة امثـال    نام شاعر پس از هر بيت و نـام   ياهاي قصارناخته شدة جمله  گويندگان ش 

 هـا و  عنـوان  بـا هـا  كـاربرد مثـل  از سوي ديگر چون. هر جا كه معلوم بوده، آورده شده است       
در يـك موضـوع     توان    ميها را   المثل تنوع ضرب   لذا ها ارتباط دارند،  المثلموضوع ضرب 

  . به خوبي مشاهده كرد
  :نظير
  :آز
  .خورد هم از آخراسب تركمني است، هم از توبره مي. 1
  .طمع را سه حرف است هر سه تهي. 2
  .خواهي يا هندوانه؟ هردوانهخربزه مي. 3
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  .كوسه پي ريش رفت بروت نيز بر سر آن نهاد. 4
  : اجبار

  .رفت بردندشاحمد به هيمه نمي. 1
  .تازي را به زور به شكار نتوان برد. 2
  .ايمنگذاشتهاختيار فسخ . 3
  .تر استحكم بچه از حكم شاه روان. 4

  :بردباري
  .دندان روي جگر گذاشتن. 1
  .كليد همه كارها صبر است. 2
  . شجاعت آدمي صبر است. 3
  .يك صبر كن و هزار افسوس مخور. 4

  :پرخوري
  .آنچه خر نخورد خلج خورد. 1
  .شوياز خوردن سير نشدي از ليسيدن سير نمي. 2
  . ميرم بايد ترسيداز سيرم و. 3
  .رودسرش برود شكمش نمي. 4

  :تجربه
  .آنقدر مار خورده تا افعي شده. 1
    .رودخر پايش يك بار به چاله مي. 2
  .جهان گشتن به از جهان خوردن است. 3
  .گرگ باران ديده بودن. 4

  :چاپلوسي
  .بادنجان باد دارد بلي ندارد بلي. 1
  .پيزر به پالان كسي گذاشتن. 2
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  .پرانندپرد مريدان مير نميپي. 3
  .كندريشخند چاپلوسان فيل را خر مي. 4

  :خساست
  .شودها كر ميباغبان را وقت ميوه گوش. 1
  .لگد به گور حاتم زده است. 2
  .دهنة جيبش را تار عنكبوت گرفته. 3
  .  افتديك ارزن از دستش نمي. 4

  : زيركي
  .بيندآب را زير هفت طبقة زمين مي. 1
    .بردا از ديوار راست بالا ميجو ر. 2
  .گيرداز رود خشك ماهي مي. 3
  .    فروشدماهي را در دريا مي. 4

             
  امثال و حكم

). از فرهنـگ فارسـي معـين      ) (نـاظم الاطبـاء   . (هـا   هـا و داسـتان      مثل. ، ج مثَل  امثال«
قـول  ). المـوارد از اقـرب   ) (منتهـي الارب  . (هـا داستان). از آنندراج . (هاي مشهور  داستان

سائر و مشهوري كه حالتي يا كاري را بدان تشبيه كنند و مثل چنان كه در مـورد اصـلي                    
از اقـرب   . (يابدآمده است به كار رود و از لحاظ افراد و جمع و تثنيه و تذكير و تأنيث تغيير نمي                  

  ):64 ص1نفايس الفنون قسم() الموارد
 امثال قران گنج خدايي است چه گـويي       

 

  ثنــا قــال گــشاده شــود امثــالاز حــد 
 

  ناصرخسرو
اين كتاب كليله و دمنه فراهم آوردة علما و براهمـة هنـد اسـت در انـواع مـواعظ و            

آرايـي در تـضمين امثـال و تلقـين          شـرايط سـخن   ). كليله و دمنـه   . (ابواب حكم و امثال   
  ).نهكليله و دم... (در امثال آمده است). كليله و دمنه. (تقديم نموده آيد... آيات
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  ).گلستان. (بختان به حكايت و امثال پيشينيان پند گيرندنيك
امثال سليمان؛ قسمتي از تورات شامل امثال محكم و مؤثر اخلاقي منسوب به سليمان بن               

آوري شده اين امثال در زمان سلطنت حزقيا جمع      .  پيغامبر مشهور بني اسرائيل است     داود
  )3336، ص 3ج،1377دهخدا،(). از قاموس كتاب مقدس. (است

  .، سخنان پندآميز و عبرت انگيز رايج در ميان مردمامَثال و حكِمَ
امثال، در زبان عربي به معاني همتا و مانند، برهان و دليـل، مطلـق سـخن، و پنـد و                     

شـايد ابوعبيـد قاسـم بـن سـلام          ). تـاج العـروس، ذيـل مثـل       (عبرت به كار رفته است      
سبتاً جامعي از معني اصطلاحي مثل به دست        ، نخستين كس باشد كه تعريف ن      )ق224د(

وي مثل را همان سخنان پندآميز عرب در جاهليت و اسلام دانسته كه مقـصود               . دهدمي
ها از سه ويژگي اختصار لفظ،      المثلاز ديدگاه ابوعبيد ضرب   . كندرا به طريق كنايه ادا مي     

  .)1/486سيوطي، المزهر،(صحت معني و حسن تشبيه برخوردارند 
هـا در واقـع بازتـاب ادبيـات، فرهنـگ، زبـان، افكـار، احـسـاسـات، عقايـد و                    مثل
. )200،  »...امثـال «؛ بقلي،   8-7منجد،(آيند  هاي اجتماعي و اخلاقي هر ملتي به شمار مي          ارزش

دورة اسلامي   و در    )28عبدالجليل،  (پيش از اسلام اصطلاح مثل در ميان تازيان متداول بود           
زمخـشري،  : ؛ نيـز نكــ   913بلاشـر، (يم، به همان معني به كار رفتـه اسـت   نيز به ويژه در قرآن كر    

  )195،ص10، ج1380موسوي بجنوردي،(.»)73-2/72؛ فخرالدين،197-1/194الكشاف، 
اي اخلاقـي يـا   اي است نسبتاً كوتاه، اغلب آهنگين حاوي آموزه   مثل چيست؟ جمله  «

ل معنا روشن اسـت و ذهـن    هاي مهم آن ايجاز است، در عين حا       اجتماعي كه از ويژگي   
جنبـة روان شـناختي كـاربرد مثـل     . يابـد كوشش زيادي آن را درمي  شنوندة اهل زبان بي   

آيد؛ مفهوم مثـل    ها پديد مي  شود تشبيهي در ذهن   وقتي مثلي به كار برده مي     : چنين است 
يابد و در اين فرايند ذهن شنونده به همانند كـردن دو امـر              بر منظور گوينده انطباق مي    

 مثلاً شخصي بدون آن كه زحمتي كشيده باشد ثروتي به دست آورده و بر اثر                .پردازدمي
ايـن  » .بـرد باد آورده را بـاد مـي      «گويند  اي در اندك مدت از دست داده است، مي        حادثه

ميان ثـروت بـه دسـت آمـده و          : كندجملة كوتاه در عين زيبايي تمام معني را بازگو مي         
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اي در ذهـن ايجـاد   دست رفتن آن بـا مفهـوم مثـل رابطـه        چگونگي به دست آمدن و از       
ثروت به چيزي تشبيه شده كه باد آن را آورده          : شود كه اين رابطه از نوع تشبيه است        مي

  .و برده است
آيد كـه بـا امـري       چنان كه معلوم است تشبيه در متن مثل نيست و هنگامي پديد مي            

كنـد و   جتماعي عمـل را توجيـه مـي       يابد و مثل از جهت اخلاقي يا ا       خارجي انطباق مي  
كند و پرسش بر زبان آمده يا نيامـده         شود، زيرا قضيه را تمام مي     باعث ايجاد سكوت مي   

  )11ص،1ج،1384انوري،( .»گويدرا پاسخ مي
، جمع حكمت، در لغت به معـاني كـلام سـازگار بـا حقيقـت، كـار صـحيح،            حكِمَ«

اين واژه بـه مجموعـة   . رود به كار مي)تاج العروس، ذيل حكم   (عدالت، علم و بردباري     
گردد كه از خرد عام سرچشمه گرفتـه،        رفتارهاي اخلاقي و فرهنگي هر ملتي اطلاق مي       

از آنجـا   ). 81-1/80بستاني،  (و از واقعيات ملموس زندگي و جامعه استنباط شده است           
كم همـواره   ها پند و اندرز نهفته است، ميان دو واژة امثال و ح           المثلكه در مفهوم ضرب   

رو، در انبوه آثاري كـه توسـط پژوهـشگران مـسلمان            پيوندي استوار وجود دارد؛ از اين     
آوري شـده   ها، سخنان پندآميز و حكيمانـه نيـز جمـع         المثلتأليف شده، افزون بر ضرب    

  )195ص،10ج،1380موسوي بجنوردي،(.»)ادامة مقاله: نكـ(است 
رود، گونه و تعبير نيز به كار مـي       شعر مثل آميز و   در كنار مثَل اغلب، سخنان حكمت     «
سخنان حكمت  . بايد دانست كه آنها با مثل قرابت و تشابه دارند ولي عين مثل نيستند             ولي  
 اغلب گوينده مشخص دارد؛ مثلاً بسياري از عبارات سعدي در گلستان از اين زمره               آميز
كه دانست يگر آنيكي آن كه داشت و نخورد و د     : دو كس مردند و حسرت بردند     : است

  .و نكرد
كلمات قصار كه از بزرگان نقل شده نيز از اين زمره است، اما تعبيراتي كه در كتـب                  
امثال جايگاه معتنابهي را اشغال كرده است اصطلاحاتي اسـت كـه جنبـة لغـوي دارد و                  

توان آنها را به صورت مصدري بيان كرد و در كتاب لغـت آورد و ربطـي بـه امثـال                      مي
توان آن را بـه صـورت       كه مي » ايمما آردمان را بيخته و الكمان را آويخته       «: مانندندارند؛  
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گذشـته از  . در كتاب لغت آورد و معني كرد» آرد خود را بيختن و الك خود را آويختن     «
، تعداد زيادي شعر داريم كه به عنوان مثـل بـه كـار              )كلمات قصار (آميز  سخنان حكمت 

اي  اند و بسياري ديگر به علت احتوا بر آموزه        ال گرفته شده  بعضي از آنها از امث    . روندمي
  )12ص،1ج،1384انوري،(».رونداخلاقي يا اجتماعي به عنوان مثل به كار مي

سن تـأثير        زبان ساده شيرين، آهنگين و توأم با فصاحت و بلاغت مثل          « ها نيـز در حـ
دهـد؛  ها نشان مي    با مثل  ها و كلمات قصار   مقايسة حكمت . كندها نقش مهمي ايفا مي    آن

اگر موضوع حكمت يا مثلي يكي باشد و مضمون و معني واحدي را القا كند، تأثير مثل                 
  »هاي بالاي ادبي برخوردار است؛تر است؛ زيرا از جنبهبيش

  )31،ص1ج،1388ذوالفقاري،(: براي نمونه
  )مقايسة حكمت و مثل (

 قـرار داده اسـت؛ زيـرا بـسياري از           امثـال و حكـم    علامه دهخدا نام كتاب خود را       
كند حكمت است نه مثل و خود نيـز بـر ايـن نكتـه واقـف بـوده و                    مواردي كه نقل مي   

  :ها را چنين دانسته استتفاوت آن
ل تشبيه معقول به محسوس است، در عبارتي كوتاه و فصيح، براي نيكو تـصوير               مث«

حكمت عبـارتي كوتـاه و فـصيح و         ] اما[كردن معقول در ذهن با تأثير زياده دادن به آن           
قصير باشد كه حاوي قاعدة طبيعي يا عقلي و يا وصفي باشد و به تسامح عامه هر دو را                   

) مـشبه (معقول  » گرديمآب در كوزه و ما تشنه لبان مي       «: مثال براي نوع اول   . مثل گويند 
گـاه  . آب در كوزه با تشنه لبي اسـت       ) مشبه به (مقصود حاصل متكلم است و محسوس       

منبـع  » آواز سـگان كـم نكنـد رزق گـدا را      «: ماننـد : مثل و حكمت با هم تركيب شـوند       
ن مقـصود   مخالف را به آواز سگان و نفع خـويش را بـه رزق گـدا تـشبيه كـرده و از آ                     

  )44،ص1ج،1388ذوالفقاري،(.»ندارد

  مثل  حكمت  موضوع
  .دم طمع كار هفت كيسه داردآ  .طمع كار زيان كار است  طمع
  .گر صبر كني ز غوره حلوا سازي  .عاقبت صبر نيك است  صبر



 )9:پ.ش( ، 1390 پاييزنامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ فصل    92

  كنايه
 در لغت به معني پوشيده سخن گفتن است و در اصطلاح سـخني اسـت كـه                   كنايه«

داراي دو معني قريب و بعيد باشد، و اين دو معني لازم و ملزوم يكـديگر باشـند، پـس                    
نزديـك بـه    كار برد كه ذهن شنونده از معنـي         گوينده آن جمله را چنان تركيب كند و به        

به معني مردم تنبلي كه از دسترنج آمـادة         » پخته خوار «كه بگويند   معني دور منتقل گردد، چنان    
هر دو كنايه است از     » پشت بر قبله كردن   «و  » روي بر خلق كردن   «كنند، يا   ديگران استفاده مي  

  )256-255صص،1380همايي،(.»رياكاري و از خداي به خلق پرداختن
بـسياري از   . هاي بيان پوشيده و اسلوب هنـري گفتـار اسـت          ت يكي از صور   ،كنايه«

بخش نيست و گاه مستهجن و زشت       معاني را كه اگر با منطق عادي گفتار ادا كنيم لذت          
جـاي بـسياري از     . توان به اسلوبي دلكش و مؤثر بيان كرد       نمايد، از رهگذر كنايه مي     مي

ه بـه كلمـات و تعبيراتـي داد كـه     توان از راه كناي  تعبيرات و كلمات زشت و حرام را مي       
  )141-140صص،1387شفيعي كدكني،(.»گونه امتناعي نداشته باشدخواننده از شنيدن آنها هيچ

هاي بيان است كه در گفتار عامة مردم و امثال و حكم رايـج              ترين راه كنايه از طبيعي  
تواند گاه نمي چهاي علماي بلاغت هي   بنديتوان يافت و تقسيم   زبان ايشان فراوان مي   «در  

هاي رايج در زبان مردم ايـن   جستجو در امثال و نكته    . جدولي براي حدود آن تعيين كند     
  )148همان،ص.(»كندموضوع را به خوبي روشن مي

ـ ادبـي مجـزا و متفـاوت و بـا تعـاريف و كاركردهـاي                 كنايه و مثل دو مقولة زباني     «
المثـل زيـر    هاي مربوط به ضرب   ر كتاب  د هاجداگانه هستند، اما همواره بسياري از كنايه      

  )46،ص1ج،1388ذوالفقاري،(.»اندامثال فارسي درج و ثبت شده
 

  هاي امروزيكنايه
روند و در ميان پيشينيان از ايـن         امروز در زبان و ادب به كار مي        هايي كه فقط  كنايه«

انـد   ايـن دسـته    اين كنايات بيشتر كاربرد زباني دارند تا ادبي، و از         . شوددست يافت نمي  
  .هاي عاميانهها و كنايهالمثلضرب



 93                                              بررسي موضوعي امثال و حكم دهخدا      

هر روز كه از زنـدگي    . اندها، كوچه بازاري و عاميانه    واژگان پديدآورنده بعضي كنايه   
هايي كـه بـر زبـان اوسـت         گذرد دربارة آنچه كه معتنابه زندگي اوست، با واژه        ميبشر  

گردد و يا به رعايت مصالح   رميسازي يا به ذوق و بلاغت او ب        و اين كنايه   سازدكنايه مي 
البتـه  . توان ديـد  لاي متون ادبي كمتر مي    اين نوع كنايه را در لابه     ... سياسي و اجتماعي و   

 هـا ها و واژه  تري با زبان و فرهنگ كوچه و بازار دارد، اين كنايه          نثر معاصر كه ارتباط بيش    
آبـادي بـه    شته محمود دولت  نو» كليدر«مثلاً هنگام مطالعة رمان     . تر در خود دارد   را بيش 

  .خوريمها برميگونه كنايهاين
  .باعث مرگ كسي شدن: زنگوله به گردن گربه كردن

  .تحريك كردن او به كاري: زير پاي كسي نشستن
هاي عاميانه هم معني كنايي     المثلبعضي از ضرب  . و بسياري مثال ديگر از اين دست      

هـاي دروغـين و     كسي را با گفته   «كنايه از   . »هندوانه زير بغل كسي گذاشتن    «دارند نظير   
رقابـت  «، كنايه از   »پا در كفش كسي كردن    «يا  » چاپلوسي به عجب و نخوت دچار كردن      

ها از  به عبارت ديگر كنايه   . المثلندها ضرب بسياري از كنايه  . »كردن و حريف كسي شدن    
هنگامي يابند و   ي مي آيند، اگر ارزش زباني آنها بالا باشد، ارزش ادب        زبان مردم بيرون مي   

  .»كنندالمثل پيدا ميكار گرفته شدند از كثرت استعمال، حكم ضربكه زياد به
  )900-897ص،1378ميرزانيا،(

  : توان كرد امثال و حكم را به سه دسته تقسيم مي«
  .  تمثيلات-3المثل  ضرب-2 امثال -1
طلاح اُدبـا نـوع   شـبه و نظيـر اسـت و در اص ـ        مثل در لغت به معني همتا،     :  امثال -1

داستان واقعي   .خاصي است كه آن را به فارسي داستان و گاهي به تخفيف دستان گويند             
اي كه در ميان مردم شهرت يافته و آن را براي ايضاح مطلب و مقصود خود به                 يا افسانه 

  .نثر يا نظم حكايت كنند
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 را داستان كوتـاهي     اند و آن  مثل يا مثال را نوعي تمثيل ناميده       در بحث از انواع ادبي،    
كند به طوري كه با بيـان داسـتان فـوراً ايـدة             اند كه واقعيتي كلي را بيان مي      تعريف كرده 

  .شودخاصي به ذهن متبادر مي
هائي اشـاره كـرد كـه دربـارة         توان به حكايت  هاي فارسي مي  هاي رايج مثل  از نمونه 

  .ته استاند و به طور مثل در بين مردم رواج يافملانصرالدين آورده
 :گوينـد ايـن داسـتان را مـي       »دشمن دانا به از نادان دوست     «در ادب فارسي در بيان      

خواست زنبور يا مگسي را از روي صورت صاحب خود كه خفته بـود دور               خرسي مي «
  )425،ص1385داد،(.»سنگ كلاني را به سوي مگس رها كرد و صاحب خود را كشت، كند

صلي بزرگ دارد و ايـن نـوع داسـتان در تمـام             اين رشته از ادب در ادبيات جهان ف       «
-ها حيوانات و نباتات مي    بيشتر قهرمانان اين داستان    السنه براي ارشاد مردم وضع شده،     

هاي ديگر ترجمه و تلخـيص شـده اسـت،          ها به زبان  ها از زبان  گاهي اين داستان  . باشند
  .»انات استهاي اخلاقي از زبان حيومانند كليله و دمنه كه مشتمل بر داستان

  )  5-4،صص1364برقعي،( 
 مثالي كه رايج و جاري باشد و همه كس گويد و برابـر              ،مثل ساير : المثل  ضربـ  2«

وضـوح معنـي و لطـف         اختـصار لفـظ،    ،هاي مثل سـائر   از ويژگي . المثل است با ضرب 
  :براي نمونه تركيب است،

  .»اندر پس هر خنده دو صد گريه مهياست«
  .»مي سوزدكس تا صبح ن چراغ هيچ«
  .»نامه آخرش خوش استشاه«
  ).همه اشاره بر ناپايداري خوشي و سعادت دارد(
گويا اشاره به اعتراضاتي است كـه در امـر مائـده قـوم بنـي                : ايراد بني اسرائيل گرفتن    :يا

  )426،ص1385داد،.(» به موسي و پس از آن به حضرت عيسي وارد كردنداسرائيل
 بخشي از   معنايي كنايي و كاربردي عام دارد،     وان،   ساختاري محكم و ر    ،المثل  ضرب«

در اهميـت   . فرهنگ مردم است كه سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته است              
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هـر  . تر مثل در هر ملتي، نشانة خردمنـدي عامـة آن ملـت اسـت         اند وجود بيش    آن گفته 
يبـا رسـانندة پيـام باشـد،     اي فشرده، روشن، روان و با تركيبـي ز    زباني كه بتواند به گونه    

انـسان در فرآينـد زنـدگي بـه         . كند  توانمندي خود و حكمت و ذوق مردمش را بيان مي         
 گونـه، يابـد، بـدين     اش تجلي مي    رسد كه در باور، كردار و گفتار روزانه         تجربه و شناختي مي   

ايرانيـان از   . يابنـد    بازتاب مـي   -المثل است    كه ضرب  -برخي گفتارها در ساختاري ويژه    
 آنچه از روزگار ساسانيان و پادشـاهان        اند،   در حكمت و مثل پرآوازه بوده      روزگار ديرين 

المثل از چشمة گفتـار و ادبيـات شـفاهي            ضرب. آن مانده، به گونة حكمت و مثل است       
شـود و در شـعر بـا نـام ارسـال مثـل نمـود                  جوشد، در ادبيات نوشتاري جاري مـي        مي
  )925،ص2،ج1381انوشه،(.»يابد مي

تشبيه كردن، مانند كردن، صورت چيزي       در لغت به معني مثال آوردن،      :تمثيلات ـ3«
داستان آوردن است و در      داستان يا حديثي را به عنوان مثال بيان كردن،         را مصور كردن،  

اي كـه مثـل يـا شـبه مثـل و در             اصطلاح آن است كه عبارت را در نظم و نثر به جملـه            
اين صنعت باعـث آرايـش و تقويـت و قـدرت       . يندبرگيرندة مطلبي حكيمانه است بيارا    

  .شودبخشيدن به سخن مي
  »هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت   تو برو خود را باش من اگر نيكم وگر بد

  )164،ص1385داد،(
تمثيلات و امثال مانند يكديگرند با اين تفاوت كه در امثـال گوينـده بـه حيوانـات و                   «

دهد، ولي در تمثيل موضـوع سـخن افـراد            اني مي  و حتي جمادات شخصيت انس     نباتات
آورد تمثيلات نيز از قومي به قوم ديگـر           انساني هستند و گوينده از عالم انساني مثال مي        

اي پيـدا     رسيده است و در ادب فارسي تمثيل فراوان است و كمتـر گوينـده و نويـسنده                
 از معلومـات و  شود كه سخن خود را به تمثيل زينت نداده باشد و ايـن نـوع سـخن            مي

  )7-6،صص1364برقعي،(.»دانش  عمومي است
انسان پيش از آنكه شعر بگويد و قبـل از آنكـه             .ترين ادبيات بشر است   مثل قديمي «

مبدأ پيدايش اين . خط بنويسد اختراع امثال نموده و در محاورات خود به كار برده است    
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دأ پيدايش نوع امثـال بلكـه   نه تنها مب . كلي مجعول و تعيين آن محال است      ه  نوع سخن ب  
توان تـشخيص داد كـه      اصل و مبدأ بعضي از امثال مخصوصه نيز غير معلوم بوده و نمي            

آنها امثالي هستند كه دلالت بر يك معنـي         . در چه زمان و از كدام ملتّ ناشي شده است         
نمايند كه عقول كليه افراد بشر صحت آن معني يا حقيقـت را درك و               و يك حقيقت مي   

ديق نموده است، در نهايت هر ملتّي آن معني يـا حقيقـت را بـه عبـارت و تركيبـي                     تص
مثلاً تمام افراد ملل فهميده و تصديق دارند كه چيزي را به منبع              .نمايدمخصوص ادا مي  

اصليش بردن كاري است لغو و عموماً اين مطلب را در ضمن يـك مثـل سـائر ادا       و معدن   
هـا  فارسي زبان : برندداي آن عبارت مخصوصي را به كار مي       ولي هر كدام براي ا     ،نمايندمي
-اعراب مي  ،فرستدگويند فلفل به هندوستان مي    ها مي برد، هندي   زيره به كرمان مي    گويندمي

بـرد  گويند زغال سنگ به نيوكاسل مي      مي هايانگليس كند،گويند خرما به بصره حمل مي     
 وجود ايـن قبيـل امثـال را يكـي از ادلـّه              توانبه بعض مناسبات و تقريبات مي     . و هكذا 

  .»قدمت مثل و تقدم پيدايش آن بر پيدايش ساير فنون سخن قرار داد
  ) 16 -15،صص1381بهمنيار،(

  
   ها عامل بقاي واژگانمثل

ها به لحاظ صرفي، نحوي     مثل. مانندها اغلب به همان شكل باقي مي      واژگان برخي مثل  «
  .ندگارتر است و در اين ويژگي كاركرد شعر را دارندو واژگاني از جملات معمولي ما

بـسياري از لغـات،     . المثل مانند شعر، يكي از عوامل بقاي واژگان زبان اسـت          ضرب
 كنـد؛ گيري مـي  ها پيش شود و از زوال و مرگ آن      ها ضبط مي  اصطلاحات و كنايات زباني در مثل     

» گنُج«،  »كنبوزه«،  »شتل« واژگان   زيرا همواره آن مثل در ميان مردم رواج دارد؛ براي مثال          
  :چنان در ميان مردم جاري استهاي زير امروزه همدر مثل

  .اصطلاحي در قمار بازي است: شتل    .از بدقمار هرچه ستاني شتل بود
  خربزه نارسيده، كالك): كنبزه(كمبوزه   .بزك نمير بهار مياد، كمبوزه با خيار مياد

  مقدار، اندازه، گنجايش: گنُج    .دهدخدا سرما را به گنُج لباس مي
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هـا، تنهـا از همـين طريـق بـه           بسياري از واژگان اصيل و نادر محلي موجود در مثل         
ــان مــردم حفــظ و نگهــداري   شــكل  ــر مكتــوب و رايــج در مي ــي غي ــا حتّ مكتــوب و ي

  )101،ص1ج،1388ذوالفقاري، .(»شود مي
  

  هارواج و قدمت مثل
هـا  برخي مثـل  .  خاص و رايج خود را دارد      رواج امري نسبي است، هر منطقه امثال      «

. تنها در يك شهر، روستا، قبيله يا حتي خانواده رواج دارد و براي ديگران مفهوم نيـست             
كردگـان يـا اُدبـا و شـعرا و نويـسندگان رايـج       ها تنها ميان خواص و تحصيل  برخي مثل 
  :است؛ مثل

  .عدي استكه مصراعي از س» تربيت نااهل را چون گردگان بر گنبد است«
  :هاي قديممثل
  :اندها خود دو نوعگونه مثلاين
  :روندكار نميهايي كه در گذشته كاربرد داشته ولي امروز بهآن

  )ترجمان البلاغه. (تو را دست دادم، آرنج گرفتي
  )همان(خرمن سوخته، سوخته خواهد خرمن 

  :چنان كاربرد داردهايي كه تا امروز همآن
  .گرديمه لبان ميآب در كوزه و ما تشن
  .با همه بله با ما هم بله

  :هاي نومثل
رواج آنهـا از چنـد ناحيـه        . ها طي چند دهة اخير رايج شـده اسـت           اين دسته از مثل   

  :است
  )مهدي اخوان ثالث. (هوا بس ناجوانمردانه سرد است: شاعران

  )مصدق. (هر جا ملت است آن جا مجلس است: سياستمداران
  . نداردارتش چرا: مردم عادي
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  پيرزن را از تاكسي خالي مي ترساني؟
  .انقلاب فرزندانش را مي خورد: ترجمه

  )112 -111،صص1،ج1388ذوالفقاري،(.»گيري ياد بدهبه جاي ماهي دادن ماهي
  

  ادبيات عاميانه
ها هاي گوناگون آن  بخشي از فرهنگ مردم است كه تخيل، احساس، آرزو و انديشه          «

دهندة معيارهاي زيباشناسي و اخلاقي هر      كند و نشان  نتقل مي را از نسلي به نسل ديگر م      
ادبيات عامه را هنر زباني و هنر كلامـي عامـه نيـز ناميـده     . دوره از زندگي هر قوم است  

هاي گذشته است كـه بـه صـورت شـفاهي در            اند، زيرا ادبيات عامه ميراث معنوي نسل      
گونـه هـاي مختلـف آن يعنـي      قالب آثاري ذوقي در ميان آيندگان رواج يافتـه اسـت و             

ها  اي كه روستائيان به حفظ سنت     ادبيات داستاني، غير داستاني و نمايشي به سبب علاقه        
شان كه با طبيعت پيوسته و افزايندة نيروي احـساس          دارند و نيز به اقتضاي شيوة زندگي      

هـاي  ها است، بيشتر در ميان آنان رواج يافته و از باورهـا، آرزوهـا و سـنت                و تخييل آن  
  . ايشان مايه گرفته است

هاي تاريخي، نيمه تـاريخي، قهرمـاني،   ها يا افسانهترين بخش آثار داستاني، قصه   مهم
تر بـه نثـر و   عاشقانه، اخلاقي و پندآموز، رمزي، تمثيلي، طنزآميز و تخيلي است كه بيش   

هـا،  ها، لطيفه لها، مث ها، چيستان آثار غير داستاني، مانند متل    . شودگاهي به نظم يافت مي    
هـاي مختلـف    شعر عامه بـه گونـه     . شودها و دعاها به نثر و نظم، هر دو پيدا مي          شوخي

هـا بـا    آثـار غيـر نمايـشي كـه ارائـه آن          . تصنيف، لالايي، ترانه و مثنوي است     بيت، دوبيتي،   
خـواني، نقـالي و سـخنوري، نمـايش         نمايش و حركت نيز همراه است، مثل تعزيـه، شـبيه          

هاي تخت حوضي، بيـشتر بـه       خواني، نمايش هاي زنانه، مانند مولودي   ايشعروسكي، نم 
  .شوندنظم يا كلام موزون آهنگين همراه موسيقي عرضه مي

زبان ادبيات عاميانه به سبب خاستگاه آن كه تودة مردم است، ساده، روان و پرداخته               
و عبارات نامأنوس   هاي دشوار و ناهنجار و      ها نقل سينه به سينه از واژه      است و طي سال   
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 هـا، تعبيرهـا، كنايـه   . ها را تلفظ كرد پيراسته شده اسـت       توان آن مهجوري كه به آساني نمي    
هاي متداول و اصطلاحات گفتاري مردم وسيلة پرداخـت رويـدادهاي تخيلـي يـا               تشبيه

  . »افزايدگاهي آميختگي واقعيت و خيال بر جاذبة ادبيات عاميانه مي. واقعي است
  )57ص،2ج،1381انوشه،(

هاست و افكار و عقايد نيز متـأثر        امثله سائره بدون ترديد چكيدة افكار وعقايد ملتّ       «
تـر از سـاير ادبيـات عامـه و بيـان       امثال و حكم كامل. باشد اوضاع و اصول اجتماعي مي    از  

اي كه در امثـال و        معاني و مفاهيم مجازي و استعاره     .  خلقيات اقوام و جوامع است     كنندة
 كه گويي اقوام و ملل تمـام        ،ماند  هاي نمايش مي    منزلة صحنه كار رفته در واقع به    هحكم ب 

خلقيات خويش اعم از غم و شادي، پندارها و خرافات، عقايد و سنن و بـه طـور كلـي            
آورند و در معرض ديـد بيننـدگان و           همه و همة اين مسائل را در آن به روي صحنه مي           

هايش به صورت طنـز،   ها با تمام ويژگي   بيعي انسان دهند چه محيط ط     شنوندگان قرار مي  
  .»كنند گري مي گيرند و جلوه تعريض و كنايه در امثال و حكم شكل مي

  )،ص هجده1369پرتوي آملي،(
درجة عظمت و وسعت هر زبان و علو فكر ادبي اهل آن زبان از شمارة امثال سائره            «

اي كه به قدري فـصيح و در         حكيمانه هايشود، زيرا امثال عبارتند از جمله     آن معلوم مي  
كنايات و تشبيهات خالي از تكلّفند كـه         عين فصاحت ساده و لطيف و داراي استعارات،       

 نماينـد،  با كمال ميل حفـظ و در محـاورات خـود اسـتعمال مـي           ،ها را پسنديده  عامه آن 
پس هر   ،بنابراين هر مثلي از امثال يك نمونة عالي از فكر و قريحة ادبي يك ملتّ است               

تـر و   تر و فكر ادبـي متكلمّـين بـه آن عـالي           تر باشد ادبياتش كامل   زباني كه امثالش بيش   
  ) 16،ص1381بهمنيار،.(»تر استوسيع
اهميـت   سرگذشت اجتماعي اغلب ملل مشتمل بر وقـايعي اسـت كـه بـه واسـطة               «

ه از  گـا سياسي يا شدت تأثير در افكار و احساسات عامه فراموش شـدني نبـوده و هـيچ                
آور نيـز    آميز شـگفت  هاي عبرت بعضي حكايات شيرين و افسانه     .شودخاطرها محو نمي  

ملتّ اشتهار دارد، كه اكثر آنها را ياد داشته و در موقع مناسـب بـراي يكـديگر                  بين عامة هر    
اي خرافات و موهومات در عوام هر ملّت جاي دارد كه عموماً معتقـد              باز پاره . كنندنقل مي 
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حكايـات و    اين قبيل وقايع،   .پندارند  را در زندگي روزانه خود منشأ آثار مي        هابوده و آن  
هـا اشـاره    شـوند و هـر مثلـي بـه يكـي از آن            امثال سائره واقع مـي     خرافات اغلب منشأ  

ايـن  . ها مطالعة امثال سائرة هر ملـّت اسـت   بنابراين بهترين وسيلة اطلاع بر آن     . نمايد مي
 اشاره به واقعة قتل قائم مقام فراهاني       .» قائم مقام از باغ درآيد     به اين اميد بنشين كه    «مثل  

-حرف«نمايد و اين دو مثلبه امر محمد شاه قاجار كه يكي از جنايات تاريخي است مي   

 يـك سلـسله وقـايع و        .»كندكارهاي شاه سلطان حسيني مي     زند،هاي شاه طهماسبي مي   
صفوي و اختلالي را كه به واسطة ضعف حوادث ايران را در ايام سلطنت آخرين پادشاه 

نفس آن پادشاه در امور مملكت رخ داده و منتهي به انقراض سلـسلة صـفويه و ظهـور                   
هـا را ضـبط   امثال نه تنها وقـايع، حكايـات و افـسانه     . آوردافشار گرديد، به خاطرها مي    نادرشاه  

غـات و اصـطلاحات     دار ضبط و نگاهداري بعـضي از ل         بلكه مانند اشعار عهده    نمايند،مي
قـصايد خاقـاني و      نامـه، همان طور كه اشعار شـاه      .ها نيز هستند  زبان و معاني اصليّة آن    

اصـطلاحات و كنايـات فارسـي را بـه معـانيش           هاي نظامي مقدار زيادي كلمات،    مثنوي
امثال نيز بسياري الفاظ و لغـات فارسـي          اند،مضبوط و از محو و انقراض محفوظ داشته       

گذارد معاني آنها فراموش اند نگاه داشته و نميمعاني كه براي آن وضع شده     الاصل را به    
چنين اغلـب    گردد و يا خود آنها در رديف الفاظ متروكه و لغات منسوخه درآيند و هم              

كنايات و اصطلاحات فارسي هر كدام در ضمن يك مثل سائر محفوظ و تـا بـه امـروز                   
در زنده نگه داشتن زبان فارسي عامل قوي و كه امثال  خلاصة كلام آن .باقي مانده است

  .»نمايدبوده و در انجام اين خدمت بزرگ به اشعار و ساير انواع سخن كمك ميمؤثري 
  ) 15 -14همان،صص(

. آيد و پيوند آن با عامه ناگسـستني اسـت   ها از زندگي مردم پديد مي    ها و حكمت    مثل«
ة مردم سادة اكثر روسـتائي و عـشايري          عبارات كوتاه و عاميانه مولود تفكر و انديش        اين

است كه از دير زمان ساير و رايج شده و دهان به دهان از نسلي به نسل بعـدي رسـيده                     
شده، اين نقل و انتقـالات موجـب ضـايعات امثـال و      است، چون در جايي مكتوب نمي  
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انده ها را از بين برده و در آنچه م          حكم شده و حادثة به وجود آورندة مثل و بعضي مثل          
  )1،ص1382خضرائي،(.»تغيير و تحريف حاصل كرده يا مثل را كوتاه و ابتر نموده است

  
  هايشايران در آيينه مثل

هاي فراوان و توسـل بـه آنهـا           هاي مختلف جهان به داشتن مثل       ايرانيان در ميان ملّت   «
بدون شك زبان شيرين پارسي در نتيجة فكـر موشـكاف و            . باشند   مورد ممتاز مي   در هر 

پرداز ايراني و بالاخره روح شـاعرمنش  گو و نكتهباريك بين و سرعت انتقال و طبع بذله    
پرور او، از لحاظ امثال و اصـطلاحات و وفـور كنايـات و              دوست و ادب  و طبيعت شعر  

هاي زنـدة دنيـا     ترين زبان   سازي، از غني    پردازي و افسانه  استعارات و حتي در مورد قصه     
هـاي زنـدة دنيـا بـه انـدازة زبـان پارسـي امثلـة                يـك از زبـان    در هـيچ    . رود  شمار مي به

ت ايـران   شود، چرا كه ملّ     آميز و اصطلاحات پر مغز و كنايات پر معني ديده نمي            حكمت
بر اثر سابقة ممتد تاريخي و پيشرفتي كه همواره در فرهنگ قـديم داشـته و مبـارزات و                   

كرده و در نتيجه سـرد و          مي هايي كه مرتباً با ملل و ممالك مجاور و دوردست         كشمكش
گرم روزگار را بسيار چشيده، طبعاً در هر عصر و قرني از حوادث زمان خويش تجاربي                

پند، حكمت و مخصوصاً امثال      اندوخته است و محصول آن را به صورت شعر، افسانه،         
 بهـائي هاي آيندة كشور خود داده است و از اين راه گنجينة گـران              تحويل نسل معاصر و نسل    

  )1،ص1369اميني،(.»نصيب ما ساخته است
هـا    المثـل   ايم و ايـن ضـرب       ها كشيده   ما از تاتارها، مغولان، غزنويان و عثمانيان رنج       «

هايي نيز كه اشاراتي به اقوام دارد هـيچ           مثال. هاست  شواهد تاريخي كوچكي بر اين رنج     
 يا آن قـوم     خصوص هيچ كدام به قصد تخطئة اين      يك فاقد پشتوانة تاريخي نيست و به      

  ) ،ص هفده1357شاملو،(.»فراهم نيامده است
، نوع خاصي از مثَل پردازي در ايران پيش از اسلام نيز بوده اسـت، منتهـا در                  سنت«

هايي اكنون نمونه يافته، كه هم  تر در قالب كلمات كوتاه حكيمانه جريان مي       آن زمان بيش  
هـاي  حكـيم و ديگـران، در كتـاب       از آن از زبان اردشير بابكـان، انوشـيروان، بزرگمهـر            
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نامه پراكنده است، و نفوذ و غناي اين نوع ادبيات شـفاهي را در              مختلف و از جمله شاه    
  .نمايدآن روزگار مي

در دوران بعد از اسلام با سر برآوردن زبان فارسي دري، و سيل حـوادث بـه سـوي             
ها كه هـر    اين مثَل . افتايران سرازير شد، كارگاه مثَل سازي ايراني مواد خام سرشاري ي          

-هـا مـي   ها و شعرها و هم بر سـر زبـان         شوند، هم در كتاب   يك به مناسبتي پرداخته مي    

  .يافتندافتادند، از نسلي به نسلي انتقال ميكه جا ميگشتند و پس از آن
آنان نه تنهـا تعـدادي از   . اي داشتند شاعران و نويسندگان در اين ميان كاركرد دوگانه       

گشت، بلكـه خـود بـه       ها مي دادند كه موجب حفظ آن    ها را در آثار خود جا مي      اين مثَل 
هايي از آنان به علت سـاده و ملمـوس   كردند، بدين معني كه عبارتسازي كمك مي   مثل

افتـاد، و پـس از چنـدي در       هـا مـي   بودن و ريشه در واقعيت زندگي داشتن، بر سر زبان         
  .گرفتها قرار ميجرگة مثل

هـاي مثـَل    ور بودن از عبارت   هاي آثار بزرگ ادب فارسي، همين بهره      ييكي از ويژگ  
نامه، مثنوي مولوي، كليّات سعدي، ديـوان حـافظ، مفـردات           شاه: اندگونهاين. شده است 

  ...صائب تبريزي و 
انــد كه در تقريـر خــود از        ها، مجـالس وعظ و تذكير در وضعي بوده       گذشته از كتـاب  

اند، و نثرهاي عرفاني كه لحن وعـظ و درس در           گرفته ات عاميانه بهره مي   ها و اصطلاح ـ  مثلَ
نگـاه كنـيم بـه اسـرارالتوحيد محمـد منـور،            . كنندهايي از آن را عرضه مي     خود دارند، نمونه  

.  الحديقة سـنائي و مثنـوي مولانـا   ه عطار، فيه ما فيه مولوي، و در شعر، حديق ي الاوليا ةتذكر
 يانـد، بلكـه در القـا      كار بردن اصطلاحات عاميانـه ابـا نداشـته        از به اين هر دو شاعر نه تنها       

ها و كلمات كم و بـيش زمخـت          ها و تمثيل  هاي خود در صورت لزوم، از آوردن مثل       انديشه
  ) مقدمه2-1،صص1374حقيقت سمناني،( .»كردند كه در عرف عامه جاري بوده خودداري نمي

اي طولاني داشته است، اما       ز ملل جهان سابقه   امثال سائر نزد ايرانيان مانند بسياري ا      «
كه اغلب دانشمندان ايراني براي نوشتن آثـار خـود زبـان عربـي را انتخـاب                به جهت آن  

هاي امثال و حكم به زبان فارسي توجه چنداني نشده            كردند به تدوين و تنظيم كتاب       مي

00
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هـا و     و بيـاض  هـا   هـا در جنـگ      المثل  از قرن دهم هجري به بعد، بعضي از ضرب        . است
هاي خصوصي ثبت و ضبط شده و حتي مقـداري از آنهـا را بـه عنـوان شـاهد          مجموعه

 .»توان ديـد    هاي فارسي كه از قرن پنجم به بعد در ايران تأليف شده مي              مثال، در فرهنگ  
  ) 451 ،ص3،ج1387پور، آرين(

 ،ن خاندان آثار و اسناد بازمانده از عصر قاجار مؤيد آن است كه تا اواسط حكومت اي              «
اين شيوه كه كثرت لفـظ،      . چنان رواج داشته است    متكلفّ و منشيانة ادوار پيشين هم      نثر

قلت معني و آوردن انواع سجع و مترادفات، امثـال و اشـعار از مختـصات آن بـود، بـه                     
  )320،ص1،ج1386سعادت،( .»تعديل يافت) ق1252متوفي(اهتمام قائم مقام فراهاني 

از .  اروپايي بود كه گفتار عاميانه و مثل جايي براي خود گشود           بر اثر آشنايي با ادب    «
، )مترجم حـاجي بابـا    (هاي كساني چون ميرزا حبيب اصفهاني       اواسط دورة قاجار نوشته   

  .»زاده و ميرزا آقاخان كرماني، از زبان عامه رنگ و حال گرفتآخوند
  )مقدمه2،ص1374حقيقت سمناني،(

از آن زمان    شد،  ولكلورها و ادبيات عاميانه توجه نمي     تا قبل از انقلاب مشروطه به ف      «
به همت شادروان علامه دهخدا امثال و حكم به چاپ رسيد و بعد بـا اقـدامات صـادق                   

   .»هدايت به ادبيات عاميانه توجه شد و روز به روز اين توجه افزايش يافت
  ) 3،ص1382خضرائي،(
 در چهار جلد گردآوري كـرد       دهخدا نخستين كسي بود كه امثال و حكم فارسي را         «

بعد بهمنيار و اميرقلـي امينـي هـر يـك بخـشي از امثـال را          . را نوشت » چرند و پرند  «و  
اي در نثـر    را بيـرون داد كـه بـاب تـازه         » يكي بود و يكي نبود    «جمال زاده   . انتشار دادند 

تة پدرش خطيب مشروطيت بـود؛ بـه نوش ـ       «،)مقدمه2،ص1374حقيقت سمناني، (.»گشود ميفارسي  
. »گويي او بود به زبان عوام     يكي از بهترين صفات و مزاياي آن مرحوم، سخن        «،  تقي زاده 

ها و واژگان عاميانـه يافـت و        المثلبستگي خاصي به ضرب   پسر نيز، به تأسي از پدر، دل      
انتشار اولـين مجموعـه داسـتان او،        . هاي خود را بر پاية آن نهاد      بعدها بناي زبان داستان   

نويـسنده در   . انـد بينانة ايران دانسته  ، را طليعة ادبيات واقع    )ش1300(نبود  يكي بود يكي    
شش داستان گردآمده در اين كتاب، زندگي ايرانيـان در عـصر مـشروطه را بـه شـكلي                   
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. »ها و اصطلاحات عاميانـه تـصوير كـرد        المثلانتقادي با نثري طنزآميز و آكنده از ضرب       
وبت به صادق هدايت رسيد كه پايـة فولكلـور          آنگاه ن «،  )554-552،صص2،ج1386سعادت،(

حقيقــت ســمناني، ( .»زبــان فارســي را نهــاد، و نوشــتن بــه زبــان عامــه را بــاب روز كــرد
بدون شك صادق هدايت از نخستين نويسندگان و پژوهشگراني است          «،)مقدمه2،ص1374

ار هـدايت ك ـ  . كه با فرهنگ عاميانه مردم ايران برخورد بسيار جدي و علمي داشته است            
 هـاي در اين زمينه در مورد داسـتان   . فرهنگ عوام ايران را با جديت خاصي تعقيب مي كرد         

هاي محلي از هر نوع و با هـر لهجـه محلـي،            هاي تخيلي، ترانه  محلي و عاميانه و افسانه    
ها، اعتقادات خرافاتي و محلي و مذهبي و سنتي و غيره تاكيد بـسيار    المثلامثال و ضرب  

  )مقدمه10-9،صص1378هدايت،( .»داشت
آنچه مـردم   : صادق هدايت از نخستين پژوهشگراني بود كه با صدائي رسا فرياد زد           «

كوچه و بازار و دهات و ايلات و غيره  به عنوان شوخي و مزاح و پند و اندرز و ديگـر                   
اي است بسيار پر ارزش كه  بايـستي دربــارة           گويند گنجينه گفتگوهاي روزمره خود مي   

هـا بـه تعـدادي    المثـل ها و ضـرب او اگـر در حيـن متل. حقيق بسيـار كرد  آنها دقت و ت   
هـا و گفتگوهـاي     هـا و نامـه    هـا را در نوشـته     نشست آن كرد كه به دلش مي    برخـورد مي 

  )مقدمه15همان،ص(.»بردخودش به كار مي
 به عنوان مكمل    نيرنگستانهاي محلي عاميانه،    اي بود از ترانه    مجموعه اوسانهكتاب  «
بعـدها  . هـا و خرافـات    سانه مرجع ارزشمندي بود براي مطالعه در مورد باورها، سنت         او

آوري و مدون شد و چند سـال         در همين مورد جمع    هاي پراكنده صادق هدايت   نوشته
  )239-238،صص1383ياحقي،(.»با همين نام انتشار يافت) 1334(بعد از مرگ او 

هـاي كهـن را     حي مهتـدي قـصه    به تشويق و راهنمايي صادق هـدايت بـود كـه صـب            «
اي از آن در راديو ترتيب داد كـه انجـوي شـيرازي دنبالـة آن را                  كرد، و برنامه   گردآوري

نـسيم  «در شعر اشرف گيلاني     . افتاد» كتاب كوچه «گرفت، و احمد شاملو به فكر تأليف        
. دكـار گرفتن ـ  و ايرج ميرزا دو تني بودند كه اصطلاحات رايج و زبان عامه را بـه              » شمال

نيما كه يك شاعر نوآور بود از نيروي زبان مردم غافل نماند و علاوه بر فارسي مأنوس،                 
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شد، و نوپردازان ديگر    كلمات محليّ مازندراني را نيز در شعر وارد كرد كه مطلوب واقع             
طي پنجاه سال اخير، نزديك به همة داستان نويسان معاصـر،           . نيز آن را سرمشق قرار دادند     

خود در نقل قول از قهرمانان خويش، توجه به مثل و زبان محاوره و حتـي                 هايدر نوشته 
  )مقدمه2،ص1374حقيقت سمناني،(.»اندلهجه را جزو روش كار و لازمة تجدد شناخته

  
  دهخدا و امثال و حكم او 

، كتاب قطور چهار جلدي دهخدا، بـه نـام امثـال و حكـم در تهـران                 1310در سال   «
ر دهخدا يكي از كم نظيرترين كتب امثال و حكم را بـه زبـان               اكب  مرحوم علي . منتشر شد 

  . فارسي تدوين كرده است
اين مجموعه داراي قريب پنجاه هزار امثال و حكم و كلمات قصار و ابيـات متفرقـه      

هـا شـرح و تفـسير شـده           المثـل است، مطالب كتاب به ترتيب الفبا تنظيم يافته و ضرب         
هـاي    المثـل   عبـارت از ضـرب    )  فت درصـد آن   نود و ه  (قسمت اعظم اين كتاب     . است

مكتوب اديبانه، كلمات قصار و اشعاري از قدماي شعراي ايران يا شعراي فارسي زبان و               
چنين دهخدا در تأليف خود بيش از      هم. هاي عاميانه است    المثل  تنها سه درصد آن ضرب    

ب خـود   هزار عبارت عربي آورده و چهل و پنج هزار بيت از شعراي كلاسـيك در كتـا                
  )454-453،صص3،ج1387آرين پور،(.»نقل نموده است

رفته، هر كجا به مثـل يـا حكمتـي     به پيش مي» نامه لغت«چنان كه در كار  دهخدا هم «
به نگارش موضوع و داستان ماية آن پرداخته و بسته بـه حـال و حوصـلة خـود و                    رسيده،  
  ) 7،ص1368دهخدا،(.»مطلب، آب و رنگ لازم را به آن داده استهاي تناسب

امثال و حكم دهخدا، به واسطة غناي مطالب و كثرت مـوادي كـه در آن گردآمـده،     «
  .»هاي فارسي است المثل نخستين اثر ارزنده در موضوع فولكلور، به خصوص ضرب

  )455،ص3،ج1387آرين پور،(
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  نظر علامه علي اكبر دهخدا دربارة مثل و حكمت 
اي كه دربارة امثال و حكم        هاي پراكنده اشتشادروان علامه علي اكبر دهخدا در يادد      

  : نويسند اند، مي نگاشته
پدرهاي ما، مثل را يكي از اقـسام بيـست و چهارگانـة ادب شـمرده و مثـل ديگـر                     «

انـد و كمتـر       پدران، كمتـر فكـري اسـت كـه نكـرده          . اند  داده  ها به آن اهميت مي      قسمت
  . اند س همه نگذاشتهاي است كه در عبارتي كوتاه و رسا در دستر انديشيده

هـاي سـخت دارد، چنـان كـه           از اين رو مقاومت يا مخالفت     ماند،    ها مي   مثل در سينه  
بـاره از روي زمـين      هـا را يـك      بار كه تغيير خط، ادب، تاريخ و علوم گذشته          دوبار يا سه  

  )،ص ده1371عفيفي،(.» قسمت را نتوانست از ميان برداردمحو كرد، تنها اين
 ملتّي نمايندة افكار و روحيـات آن ملـّت اسـت و چـه بـسا بـا                   خلاصه مثل در هر   «

شناخت ريشة يك مثل بتوان به قدرت فكر و چگونگي اصالت اجتماعي و ذوقي ملتـي                
   .»پي برد

  )7،ص1364برقعي،(
 از  ي و پيـشامدهاي اجتمـاعي اسـت،       المثل گاهي بيانگر رويـدادهاي تـاريخ        ضرب«

گاهي بازتاب انديشه و    . ي موضوعي دست يافت   ها  ها و ريشه    توان به زمينه    وراي آن مي  
اي بلنـد و مـستدل        پذيرتر از مقالـه     تر و امكان    موضوعي گسترده، در عبارتي كوتاه آسان     

  )925،ص2،ج1381انوشه،.(»بخشد شود و هدف گوينده را تحقق مي جاگير مي
  : طور كه استاد بهمنيار آورده استهمان

نمايد ولي صحيح آن       است كه همه درست مي     ها داراي دو سه تعبير      بسياري از مثل  «
  ) 4،ص1382خضرائي،(.»باشد كه زائيده حادثة مربوط است

انگـاري بـسيار شـده،  در بعـضي از             اما در حفظ و نگهداري امثـال و حكـم سـهل           «
هايي ديده شده است، كه بدون معني و تعبيـر            هاي شخصي قديمي مثل     ها و جنگ    بياض
  )2همان،ص(.»است
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سـاري و جـاري       هـا و ابيـاتي كـه در افـواه             المثـل   اري و حراست ضرب   براي نگاهد «
هـا بـه مـرور      المثل پيدا كرده است بايد كوشا باشيم والا تمام اين            حكم ضرب  گرديده و 

  .»ساخت زمان از ميان خواهد رفت و اسباب فقر و فاقة زبان را فراهم خواهد
  )17،ص1382جمال زاده،( 

افتـد و از ميـان        نيابد رفته رفته در بوتـة فراموشـي مـي         امثال جاري اگر مورد استعال      «
وانگهي يك نكتة مهم را هـم نبايـد فرامـوش كـرد كـه مقـداري از ايـن امثـال                       رود،  مي

روزگاري مورد استعمال بزرگان و سخنوران نامي مـا واقـع گرديـده و در اشـعار قـدما                   
  )19همان،ص( »استعمال شده است

  
  گيرينتيجه

زي است كه در تمادي قرون و اعصار از حوادث و اتفاقـات             امثال و حكم همان چي    
مانـد،  جـا مـي   گذشته و فراموش كردن آن حوادث و اتفاقات در افواه و اذهان مردم بـر              

شوند، كه يكـي از     هاي جوامع تا حدودي از اين رهگذر روشن مي        تحولات و دگرگوني  
باشـد، فقـط    كليـات مـي   تر به صورت امـر و نهـي و          امثال بيش . منابع تاريخ امثال است   

شود،گاهي كثرت شنيده شدن عبارتي آن     فصاحت و بلاغت سبب مثل شدن عبارتي نمي       
  .كندرا مثل مي

كـه  فارسي نيـز عـلاوه بـر آن       » امثال و حكم  «آوري و انتشار    مرحوم دهخدا در جمع   
خدمت شاياني به ادبيات و زبان فارسي نمـوده، چـون قـسمتي از ايـن امثـال و حكـم                     

خدمت بزرگي هم به ترويج زبان عاميانه كرده        . مات و تعبيرات عاميانه است    متضمن كل 
-جوينـد، بـا موضـوع     گيرند و سودها مي   ها مي است، كه محققين و دانشوران از آن بهره       

توان به سهولت و سرعت به موضـوعات مختلـف دسترسـي پيـدا كـرد،                بندي امثال مي  
 جـست و جـو سـريع، تفكيـك           موضـوعي اهـدافي چـون      يهامعمولاً در تهية فرهنگ   

  .شوديابي به اطلاعات دنبال ميموضوعي مطالب متن و سهولت دست



 )9:پ.ش( ، 1390 پاييزنامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ فصل    108

  )و مĤخذمنابع (نامهكتاب
- چ سـوم، تهـران، زوار،  ج ،)تاريخ ادب فارسي معاصـر ( از نيما تا روزگار ما ،)1387(پور، يحيي، آرين . 1
  .پنجم

 .اول، اصفهان، دانشگاه اصفهانج ،و اصطلاحات زبان پارسيفرهنگ عوام يا تفسير امثال ، )1369(اميرقلي، اميني،  . 2
 .اول، تهران، سخن، جفرهنگ امثال سخن، )1384( انوري، حسن، . 3
گزيـدة اصـطلاحات، مـضامين و موضـوعات ادب      ،نامـة ادبـي فارسـي   فرهنگ، )1381( انوشه، حسن، .4
 .دومسلامي، چدوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اج ،)2(نامة ادب فارسيدانش فارسي،
هـاي امثـال    ، شامل مĤخـذ و داسـتان      كاوشي در امثال و حكم فارسي     ،  )1364( برقعي، سيديحيي،  . 5

 .شيرين فارسي، قم، نمايشگاه و نشر كتاب، چ دوم
 .سوم، تهران، دانشگاه تهران، چنامه بهمنياريداستان، )1381(احمد، بهمنياري، . 6
  .دوماول، تهران، سنائي، چ، جمثال و حكمهاي تاريخي اريشه، )1369(پرتوي آملي، مهدي، . 7
 .دوم، تهران، سخن، چفرهنگ لغات عاميانه، )1382(محمدعلي، زاده،  جمال . 8
اي به قلم دكتر محمدعلي     ، با مقدمه  هاي منظوم فارسي  المثلضرب،  )1374(حقيقت سمناني، محمدعلي،   . 9

 .، گزارهاسلامي ندوشن
 .، شيراز، نويدو حكم ايرانينامة امثال  فرهنگ، )1382(امين،  خضرائي، . 10
 .سوم، تهران، مرواريد، چفرهنگ اصطلاحات ادبي،  )1385(سيما،  داد، . 11
 .چهاردهم، دوره چهار جلدي، تهران، اميركبير، چامثال و حكم دهخدا، )1386(اكبر، علي  دهخدا، . 12
 .، شيراز، نويدقند و پند ،)1368( ،ـــــــــــ  . 13
 .دومسوم، تهران، دانشگاه تهران، چ، ج دهخدالغت نامة، )1377( ، ـــــــــــ  . 14
 .اول، تهران، معين، جهاي فارسيالمثلفرهنگ بزرگ ضرب، )1388( ذوالفقاري، حسن، . 15
 . و دوم، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسياول، جنامة زبان و ادب فارسيدانش، )1386( سعادت، اسماعيل، . 16
 هـاي فارسـي،   المثـل  نگ لغات، اصطلاحات، تعبيرات و ضرب، فرهكتاب كوچه ،)1357(احمد، شاملو،  . 17

 .دفتر اول حرف آ، تهران، مازيار
تحقيـق انتقـادي در تطـور       : صـور خيـال در شـعر فارسـي        ،  )1387( شفيعي كدكني، محمدرضا،   . 18

 .دوازدهمايماژهاي شعر پارسي و سير نظرية بلاغت در اسلام و ايران، تهران، آگاه، چ
تهـران،   ،ها در آثار شاعران قـرن سـوم تـا يـازدهم هجـري      ها و حكمت مثل  ،)1371(رحيم، عفيفي،  . 19
 .سروش
المعـارف  ةدهم، تهران، مركز دائر   ، ج  المعارف بزرگ اسلامي   ةدائر ،)1380( محمدكاظم، موسوي بجنوردي،   . 20

 .بزرگ اسلامي
 ، تهـران،    ...بـه انـضمام گفتارهـايي در بـاب كنايـه و           : نامه كنايـه  فرهنگ،  )1378(، ميرزانيا، منصور  . 21
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